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این چند روز حتما اخبار تلخ جان  باختن تعدادی از هموطنان مان 

در جریان صعود به قلل تهران را شنیده اید؛ ماجرایی که تا الان 

حـــدود 11 نفر از کوهنوردان جان خود را از دســـت داده اند. 

درجریان این اتفاق و در همین چند روز اخیر اظهارات و ادعاهای 

مختلفی پیرامون علل این اتفاق صورت گرفته است و رسانه ها 

هرکدام از ظن خود نسبت به آن واکنش نشان داده اند و مسئولان 

هم طبق روال همیشـــگی تمام تلاش خود را کرده اند تا قصور 

احتمالی را بـــه گردن یکدیگر بیندازند. یکی می گوید مقصر 

اصلی شهرداری است، آن یکی فدراسیون کوهنوردی را متهم 

می کنـــد و یکی هم می گوید که هلال احمر هم مســـئولیتی 

برعهده داشته و به آن عمل نکرده است. با این اوصاف اما آنچه 

واضح است و می توان به آن خرده گرفت، شاید در وهله اول عدم 

اطلاع رسانی مناسب نسبت به احتمال وقوع چنین فاجعه ای 

اســـت. در موارد و بلایای مشابه وقوع بهمن، مثل سیل و زلزله 

هم چنین بی تفاوتی ها و عدم اطلاع رسانی های مناسب بارها و 

بارها دیده شده و می شود. درنهایت هم البته کسی مسئولیتی 

را نمی پذیـــرد و زمان همه چیز را در خود حل می کند! این بار 

هم چشـــم ما آب نمی خورد تغییری در رویه های موجود ایجاد 

شود و این آخرین باری باشد که شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. 

فدراســـیونکوهنوردیبایداطلاعرســـانیونیروی

انتظامیبایدممانعتمیکرد

بـــا این همه گفت وگوی کوتاهی با محمـــد درویش، فعال و 

پژوهشگر حوزه محیط زیست انجام دادیم. درویش در ارتباط 

با این ماجرای دردناک به »فرهیختگان« گفت: »چون صعود 

یک فرآیند کاملا حرفه ای و تخصصی است دستگاه تخصصی 

کـــه باید نظـــر بدهد که در چنین شـــرایطی امکان صعود و 

کوهنوردی وجود دارد یا خیر، فدراسیون کوهنوردی است. 

یعنی فدراسیون کوهنوردی نمی تواند از مسئولیت های خود 

شـــانه خالی کند. آن دستگاه بود که با توجه به شرایطی که 

دامنه های جنوبی البرز و منطقه توچال و شمال تهران داشته 

باید اعلام می کرد که نباید جمعه هیچ  صعودی به کلک چال 

یا توچال یا پلنگ چال اتفاق افتد. اگر این را اعلام و رسانه ای 

می کرد آن وقت مامـــوران نیروی انتظامی جلوگیری کنند. 

مامورین شهرداری قدرت اجرایی ندارند ولی نیروی انتظامی را 

باید همراه می کردند. نیروی انتظامی در گلوگاه درکه، دربند، 

پارک جمشیدیه و دارآباد اجازه نمی داد کوهنوردان بروند. آن 

هم با حالت محترمانه و با بروشـــور این اقدام انجام می شد. 

این که بخواهند فرافکنی کنند درســـت نیست. واقعیت این 

است که تعداد روزهای اندکی از سال چنین برف سنگینی را 

شاهد هستیم و احتمال ریزش بهمن وجود دارد که ممکن است 

با چنین منعی روبه رو شـــویم. در 30-20 سال گذشته به یاد 

ندارم بهمن شدیدی آمده باشد و چنین فاجعه ای اتفاق افتد. 

این نگرانی که ما محدودیت برای شهروندان ایجاد می کنیم 

هم درســـت نیســـت. اینها روزها و ساعات محدودی است و 

نارضایتی ایجاد نمی کرد. این که دوستان نگران این بودند که 

این امر نارضایتی ایجاد می کرد، رد می شود و مقصر اصلی را 

فدراسیون کوهنوردی می دانم و اینکه اعلام نشد. رسانه ها باید  

پنجشنبه در بخش های ویژه خبری اعلام می کردند با توجه به 

جو ملتهبی که وجود دارد بهتر است جمعه کسی صعود نکند 

و نیروی انتظامی را هماهنگ می کردند تا جلوی افرادی که 

اخبار را گوش نکردند گرفته شود.«

بگویندایناتفاقپیشبینینشدهبودبهترازآناست

کهتقصیررابهگردنهمبیندازند

درویش در واکنش به ادعای برخی مســـئولان مبنی بر اینکه 

اطلاع رسانی صورت گرفته بود و حتی در پای کوه ها هم ممانعت 

به عمل آمده بود و خود کوهنوردان به توصیه ها گوش نکردند، 

گفت: »شما تصور می کنید رضوانی، استاد دانشگاه تهران )از 

صعود کننده ها( از کسانی است که مسیر را دور بزند یا توجهی 

به تذکرات نکند؟ به ایشان می گفتند این کار غیرقانونی است 

و بعـــد اهمیتی ندهد؟ من بعید می دانم. اکثر این افرادی که 

جان خود را از دست دادند آدم های فرهیخته و مسئولیت پذیر 

بودند. اگر می دانستند این کار منع شده این کار را نمی کردند 

ولی هیچ اطلاع رسانی ای نشده بود. اینکه احتمال این خطر 

بزرگ را مدیریت بحران تهران بیان کرده در لینک خبرگزاری یا 

صداوسیما وجود دارد؟ هیچ اطلاع رسانی ای انجام نشد، چون 

رخداد بهمن در دامنه جنوبی توچال رخداد عجیبی است. من 

به یاد نمی آورم. در دامنه شـــمالی زیاد اتفاق افتاده است ولی 

در دامنه جنوبی را من به یاد نمی آورم. معمولا حجم عظیم برف 

در دامنه شـــمالی اتفاق می افتد و یکباره هوا پایین دست گرم 

می شود و برف حرکت می کند. این بار این اتفاق رخ داد و همه 

نیز غافلگیر شـــدند. اینکه راست بگویند این امری پیش بینی 

نشده بود، بهتر از این است که بگویند من مقصر نبوده ام. در 

کشورهای پیشرفته نیز این نوع حوادث اتفاق می افتد و تلفات 

می دهد. این اتفاقی نیست که بخواهیم سیاه نمایی کنیم. اگر 

دوستان این را بیان می کردند که در آمارهای اقلیمی 30 سال 

اخیر این اتفاق سابقه نداشته و کسی این را پیش بینی نمی کرد 

بهتر بود. این هم مانند سیل، زلزله و... یکباره اتفاق افتاده است. 

یک زمانی می گویند دامنه جنوبی البرز بهمن خیز است. مرتبا در 

دی ماه شاهد پنج تا 10 رخداد بهمن هستیم. پس طبیعی است 

که دی ماه صعود به کوهستان اتفاق نیفتد ولی چنین چیزی 

نبوده است. در کدام ماه دی در این سال ها این امر گفته شده 

است؟ هفته های گذشته من نیز این مسیر را بالا می رفتم. این 

هفته سفر بودم وگرنه من هم صعود کرده بودم.«

  گزارش
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سند تحول قضایی به احیای برخی 

 ماموریت های مغفول مانده

قوه قضائیه می انجامد
محمدصالح جوکار با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی، اظهار 

داشت: »اجرای سند تحول قضایی حتما باعث تمرکز بر احیای 

برخی ماموریت های مغفول مانده قوه قضائیه به ویژه ماموریت 

»احیای حقوق عامه، گســـترش عدل و آزادی های مشـــروع« 

خواهد شد.«

وی با بیان اینکه اجرای سند تحول قضایی منجر به »نظارت بر 

اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور« خواهد شد، افزود: 

»بحمدالله با آغاز کار رئیسی در دستگاه قضایی، هر روز شاهد 

بروز یک تحول مبارک و مطلوب در حوزه قضایی کشور هستیم 

و امیدواری مردم نیز نسبت به احقاق حقوق شان افزایش یافته 

است. رئیســـی به خوبی در موضوع احقاق حقوق شهروندی، 

پاســـخگو کردن مدیران کشـــور و جلوگیری از کم کاری ها در 

حوزه کاری و مســـئولیت کاری شان ورود پیدا کرده  است و این 

سند نیز نوید دهنده اتفاقات میمون و مبارکی در آینده است.«

نماینده یزد در مجلس با اشاره به اینکه اجرای سند تحول قضایی 

قطعا باعث جهش جدی در حوزه رســـیدگی به امور حقوقی و 

قضایی مردم خواهد شد و دل نگرانی های مردم را برطرف خواهد 

کرد، بیان داشـــت: »سند تحول قضایی به ایجاد نقطه اعتماد 

کامل مردم به قوه قضائیه و دقت در احکام صادره می انجامد.«

در حاشیه

 سه شنبه 9 دی 99   شماره 3220

دربارهمطالبهخدماتاجتماعیازبزهکارانبهجایحبسهایسنگین

عبور از نظام تنبیهی، ورود به نظام اصلاحی در دستگاه قضا
روزگذشتهیکخبرجالبرویخروجیبرخیازرسانهها

قرارگرفتکهبراساسآنازاینبهبعدموتورسوارانمتخلف،

مشمولمجازاتهایجایگزینخواهندشد.

محمدحســـینحمیدی،رئیسپلیسراهنماییورانندگی

پایتختدرنشستخبریروزگذشتهخودبهاجرایطرح

»موتوریار«درراستایساماندهیموتورسواراناشارهکردو

اظهارداشت:»اینطرحدرابتدادر۱۰نقطهازتهراناجرا

شـــدوبعدبه۶۰نقطهگســـترشیافتودرصورتنتیجه

مطلوب،احتمالابهشـــهرهاونقاطدیگرهمارتقامییابد.

برخوردباموتورسیکلتســـوارانسابقهدیرینهایدارداما

هیچوقتاینبرخوردهاباعثنشـــدموتورسیکلتسوار

متخلـــفمتنبهشـــود؛بههمیـــنمنظورمابـــاهمکاری

دســـتگاههایمختلفمجازاتهایجایگزینیرابهجای

توقیفوانتقالبهپارکینـــگدرنظرگرفتهایم.اینطرح

ازهفتهگذشـــتهبهطورجدیدرحالاجراســـت؛درابتدا

طرحفقطازســـاعتهفتصبحتا۱۰صبحاجرامیشدو

درحالحاضربهصورت۲۴ســـاعتهاجرامیشود.مجازات

جایگزینیکهبرایموتورسوارمتخلفدرنظرگرفتهشده،

ایناســـتکهاوکاورپلیسراپوشـــیدهوباکمکبهپلیس

سرچهارراههاانجاموظیفهمیکند.موتورسواریکهپنج

جریمهممنوعهموتورســـیکلترامرتکبشود،موتورش

»همانجا«توقیفمیشود؛برتناولباسپلیسمیپوشانیم

وبهنوعیاینفردکمکبهمامورپلیسمیکندتابهنحوی

فرهنگسازیشود.ازدوتا۱۲ساعتقانونبهپلیساجازه

دادهموتورسیکلتسوارمتخلفرابهکارگیریکنداماالان

نهایتزمانیکهفردمتخلفدراختیارپلیساست،صبح

تاعصراســـت.اگرموتورسیکلتســـواراعلامکندکهمن

نمیخواهمسرچهارراهبهپلیسکمککنموبهجایاین

رفتارموتورمنراتوقیفکنید،پلیسموتورراتوقیفوبه

پارکینگمنتقـــلمیکند.درمجازاتجایگزینماتنهابا

رانندهموتورسیکلت)موتورسیکلتسوار(سروکارداریم.

فردرانندهبایدکاوربرتنکند.راکتایســـتدستبگیرد

وازدوتا۱۲ســـاعتکنارمامورمادرسرچهارراههاپست

دهـــد.«اینکهاجرایچنینطرحـــیچقدرمیتواندموثر

واقعشـــود،هنوزمشخصنیســـتونمیتواندررابطهبا

آنخیلـــیبهقاضیرفت،منتهااینکهمدلمواجههقبلی

وتوقیفموتورسیکلتهانتوانستهآنطورکهبایدبررفتار

رانندگانموتورســـیکلتهااثربگذارد،کاملاعیاناستو

مســـئولاننیزبهآناشارهدارند.درهمینرابطه،همناظر

بهاینتصمیمجدیدوهمماجرایمجازاتهایجایگزین،

بهنکاتیدرادامهاشارهخواهیمکرد.

تبعات اجتماعی کمتر
 اثر گذاری بیشتر

با یک جست وجو پیرامون مجازات های جایگزین، ابتدا به مجازات های جایگزین حبس برمی خوریم 

که در سال 92 به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می روند به وجود آمد. البته مساله موردتوجه 

ما در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس نیست، اما به نوعی اقدام اخیر پلیس هم در همان راستا 

و با تأســـی از آن انتخاب و اجرایی شـــده است. بنابراین بد نیست ابتدا بررسی مختصری در ارتباط 

با این نوع از مجازات ها داشـــته باشیم. در توضیحات و تفاسیر مجازات های جایگزین حبس آمده 

اســـت: »قانونگذار در ســـال 92 به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می روند، نهاد جدیدی 

تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر کرد در صورت وجود 

شرایط خاص، مجازات های حبس می تواند یا باید به مجازات های دیگری تبدیل شود. مجازات های 

جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق.م.ا. عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، 

جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین 

در پاره ای موارد الزامی و در پاره ای موارد اختیاری و درواقع بسته به نظر قاضی است. به موجب ماده  

۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات 

تخفیف مجازات است. لکن هیات عمومی دیوان  عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ 

مورخ 29/ 139۴/10 این ماده را به این نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین 

حبس، گذشـــت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاما باید به 

مجازات جایگزین تبدیل شود. الف- جرائم عمدی: در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها تا سه ماه 

حبس اســـت، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی 

آنها 91 روز تا ۶ ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در 

قانون، اجباری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها ۶ ماه تا یک سال حبس است، تبدیل 

حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است. در جرائم عمدی 

که مجازات اصلی آنها بیش از یک سال حبس است، درصورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال 

تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع اســـت و در غیر این صورت اختیاری است. 

در صـــورت تعدد جرائم عمدی با مجـــازات بیش از ۶ ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین 

ممنوع است. در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس 

به مجازات جایگزین الزامی است. در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها بیش از دوسال حبس 

اســـت، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است. در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 

قاضی نمی تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند. قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین 

حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان پذیر نشود 

یا محکوم علیه از دستور های دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی )حبس( اجرا شود.« با توجه به این 

مســـاله به علاوه آنچه روز گذشـــته در ارتباط با آن موتورسواران متخلف تصمیم گیری شد، می تواند 

بی اثر بودن برخی مجازات ها را تا حدی جبران کند. به هرحال این روزها و در این شرایط اقتصادی 

و معیشتی، بسیاری از افراد هزینه معاش خود و خانواده شان را با کارکردن با موتورسیکلت ها تامین 

می کنند و اگر قرار باشـــد این وسیله هم توقیف شود، آثار و تبعات سوئی بر روند زندگی آنها خواهد 

گذاشت و شاید این مدل برخورد و مجازات، تبعات اجتماعی سبک تر به علاوه اثرگذاری بیشتر روی 

عدم تکرار وقوع تخلفات داشته باشد. 

نظام تقنینی و نظام قضایی کشورها
از نظام تنبیهی به نظام اصلاحی روی آورده اند

در ادامـه و در گفت وگـو بـا رسـول کوهپایـه زاده، حقوقـدان و وکیـل پایـه یـک دادگسـتری به تحلیل 

و تشـریح چنیـن اقداماتـی هـم از منظـر قانونـی و هـم اجتماعـی پرداختیـم. او بـه »فرهیختـگان« 

گفـت: »ازجملـه اهدافـی کـه بـرای اعمـال مجازات بیان شـده اجـرای عدالت و جنبـه بازدارندگی و 

جلوگیـری از تکـرار جـرم و جبـران خسـارات وارده بـه جامعـه و بزه دیـده و همچنین امـکان بازپروری 

و تنبـه مجـرم اسـت. رویکردهـای جدیـد جرم شناسـی و کیفرشناسـی و سیاسـت جنایـی مبنی بـر 

بهبود و اصلاح درمان مجرمان و بازپروری و توانبخشی و بازپذیری اجتماعی محکومان و مجرمان 

اسـت. ایـن رویکـرد جدیـد تاثیـرات عمیقـی بـر نحـوه صـدور آرای قضایـی و تعییـن مجازات هـا و 

اعمـال مجازات هـا و همچنیـن بـر سـاختار قوانیـن کیفـری و جزایـی داشـته و در واقـع نهایتـا بـر 

ناکارآمـدی مجـازات حبـس تاکیـد کـرده اسـت. رویکردهـای نویـن جرم شناسـی کـه بـا مطالعـات 

عمیـق جامعه شناسـی همـراه بـوده بـه زنـدان و حبـس به عنـوان آخریـن حربـه نـگاه می کنـد و 

به دنبـال کاهـش هزینه هـای مـادی و معنـوی تحمیلـی بـر فـرد محکـوم و خانـواده و جامعـه بـر اثـر 

اعمـال مجـازات حبـس اسـت. بررسـی ها و مطالعـات در نظام هـای حقوقـی و کیفـری مختلـف در 

دنیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه مجـازات حبـس علی الاغلـب جنبه هـای منفـی داشـته و موجبـات 

بـروز فسـاد آن بیشـتر از جنبه هـای مثبـت و اصلاحـی و ترمیمـی و بازدارنـده اسـت. به عبـارت دیگر 

نظـام تقنینـی و نظـام قضایـی کشـورها بـا فاصلـه گرفتـن از نظـام تنبیهـی بـه نظـام اصلاحی روی 

آورده انـد و در ایـن راسـتا یکـی از ابزارهـای جـدی و عوامـل اصلـی جهـت تحقق این اهـداف اعمال 

مجازات هـای جایگزیـن حبـس اسـت. بررسـی ها و تجربیـات نشـان داده فضـای زنـدان زمینه سـاز 

بـروز و فراهـم آوردن شـرایطی بـرای تبدیـل یـک مجـرم معمولـی به یـک مجرم حرفه ای اسـت یعنی 

محیـط زنـدان بالقـوه بسـتری بـرای جـرم زا بـودن و افزایش احتمـال ارتکاب اقدامـات مجرمانه آتی 

از سـوی زندانیـان بعـد از آزادی از زنـدان اسـت، به عبارتـی ایـن صحبت را زیاد شـنیده ایم که زندان 

برای زندانی ها دانشـگاهی برای افزایش اطلاعات و آگاهی های مجرمانه اسـت. موضوع دیگر این 

اسـت کـه زنـدان تاثیـر منفـی فراوانی بر خانـواده زندانی دارد، یعنی در واقع عامل اصلی فروپاشـی 

نظـام خانـواده درخصـوص برخـی زندانیـان همین اعمال مجازات حبس اسـت. هـم خانواده متاثر 

از این اعمال مجازات می شـوند و در مضیقه و مشـقت مالی و معیشـتی و اقتصادی قرار می گیرند 

کـه بـه نوبـه خـود زمینه سـاز بـروز برخی آفـات و اعمال مجرمانه می تواند باشـد و هـم تاثیرات منفی 

کـه بـر روحیـات اعضـا و فرزنـدان خانواده می گـذارد به لحاظ اجتماعی تخریب و آسـیب فراوانی به 

جامعـه در آینـده تحمیـل می کنـد. هزینـه نگهـداری و ایجـاد امکانـات در زندان کـه هزینه از جیب 

دولـت و مـردم تامیـن می شـود در واقـع خسـارت سـنگین اقتصـادی را بـه جامعـه تحمیـل می کند 

کـه همیـن هزینـه و مخـارج را اگـر در زمینـه اصـلاح و بازپـروری و اقدامات پیشـگیرانه انجام دهیم، 

تاثیـرات بهتـر و بیشـتر اسـت. از دیگـر مـوارد منفـی اعمـال مجـازات حبس مشـکلات بهداشـتی و 

درمانـی و روانـی اسـت کـه برای محبوسـین و مجرمـان به وجود می آید. موضوع دیگر این اسـت که 

بـا زنـدان رفتـن و زندانـی شـدن مجـرم در بسـیاری از پرونده هـای اقتصادی امکان جبران خسـارت 

بزه دیـده و پرداخـت بدهـی و طلـب طلبـکاران عملا منتفی می شـود. همه این نـکات و موارد منفی 

باعـث شـده هـم نظـام تقنینـی و هـم نظام قضایی به دنبـال اعمال مجازات جایگزین حبس باشـد، 

بـا توجـه بـه آثـار منفـی و آفاتی کـه اعمال مجـازات حبس دربـردارد.« 

مطالبه خدمات عمومی از بزهکار
نشان دهنده این است که جامعه وی را طرد نکرده

کوهپایه زاده ادامه داد: »مطابق بند 5 اصل 15۶ قانون اساسـی وظیفه پیشـگیری از جرم و اصلاح 

مجرمـان برعهـده قـوه قضائیـه اسـت. قانونگـذار ما در سـال 92 بـا وضع قانون مجازات اسـلامی و با 

در نظـر گرفتـن مقتضیـات جامعـه و نگرش هـای نویـن در عرصـه حقـوق کیفری با رویکـرد اصلاحی 

بـه موضـوع مجازات هـای جایگزیـن حبـس پرداختـه و در مـواد ۶۴ تـا 8۷ قانـون مجـازات اسـلامی 

مجازات هـای جایگزیـن حبـس را مـورد تاکیـد قـرار داده کـه ایـن امـر نقطه عطفـی در نظـام تقنینی 

و قضایـی ایـران اسـت. قانونگـذار در مـواد مربوطـه در برخـی جرائـم و مجازات هـا دسـتگاه قضایـی، 

قاضـی و دادگاه را مکلـف کـرده کـه حتمـا بـه جـای حبـس از مجـازات جایگزیـن اسـتفاده کنند و در 

برخـی جرائـم و مجازات هـا قاضـی و دادگاه را مخیـر کـرده اسـت بـا توجـه بـه در نظـر گرفتـن شـرایط 

و سـوابق متهـم از مجـازات جایگزیـن حبـس اسـتفاده کنـد. اگـر بخواهیـم فهرسـت وار بـه موضـوع 

مجازات هـای جایگزیـن حبـس یـا راهکارهـا و رویکردهایی کـه قانونگذار در قانون مجازات اسـلامی 

بـرای تهدیـد اعمـال مجـازات حبـس قائـل شـده و در نظـر گرفته، اشـاره کنیم می توانیـم به موضوع 

دوره مراقبـت، خدمـات عمومـی رایـگان، جـزای نقدی روزانه، محرومیـت از برخی حقوق اجتماعی، 

نظارت الکترونیکی، تعلیق و تاخیر در اجرای مجازات و همچنین تاسیس و نهاد آزادی مشروط نام 

ببریم. مسـتحضر هسـتید هم در قانون مجازات اسـلامی و هم در قانون دادرسـی کیفری ما بحث 

نظـارت الکترونیـک، پایبندهـای الکترونیـک مطـرح و پیش بینـی شـده در مواردی محکـوم و مجرم 

می توانـد در فضـا و محیطـی خـارج از زنـدان اساسـا دوران محکومیـت خود را سـپری کند یا به جای 

حبـس از محکومیـت بـه جـزای نقدی اسـتفاده کند یـا درخصوص خدمات عمومـی رایگان به انجام 

کارهـای عام المنفعـه بپـردازد کـه مرتبـط بـا تحصیلات، دانـش، تجربه و تخصص اسـت و البته اتهام 

انتسابی و جرمی که بدان محکوم شده است. در دوره مراقبت هم آزادی محکوم به حبس در مدت 

معیـن زیرنظـر قاضـی اجـرا احـکام برای انجام دسـتورات خاصی در جهت بازاجتماعی شـدن انجام 

خواهـد شـد. همـه اینهـا زمینه سـاز بازگشـت دوبـاره مجرم و محکوم به جامعه اسـت، یعنـی از نکات 

منفـی و آثـار مخـرب حبـس و زنـدان فاصلـه گرفتیـم و در واقع زمینه بـرای حرفه ای شـدن و بازپروری 

و بازاجتماعـی مجـرم مهیـا شـده و از برچسـب زنی و انگ زنـی کـه آثـار بسـیار نامطلوبـی  روی وی و 

خانـواده او دارد، فاصلـه گرفتیـم و درعین حـال از یـک نیـروی خدماتی مجانـی در جهت منافع عامه 

و جامعـه بهره منـد شـدیم. نهایتـا ایـن مطالبه خدمات عمومی از بزهکار نشـان دهنده این امر اسـت 

کـه جامعـه وی را طـرد نکـرده و به عنـوان یـک عنصـر نامطلـوب نشـناخته و ایـن ارتباط بیـن محکوم 

و جامعـه همچنـان برقـرار اسـت. نکتـه ای کـه بایـد بـدان توجـه کرد بـا توجه بـه تغییـر قابل توجه در 

سیسـتم تقنینـی مـا درخصـوص به رسـمیت شـناختن و تاکید بر اعمـال مجازات هـای جایگزین در 

قسـمتی کـه قانونگـذار، دسـتگاه قضایـی و دادگاه و قاضـی را مخیـر کـرده اسـت به اعمـال مجازات 

حبـس یـا مجازات هـای جایگزیـن بـه نظر می رسـد نیازمند آموزش مسـتمر، فرهنگ سـازی و حرکت 

به سـمتی هسـتیم که قضات و دادگاه ها رویه سـنتی پیشـین را جایگزین رویکردهای جدید کیفری 

کننـد و قلـم ضـای بـه راحتـی بـه سـمت اعمـال مجازات هـای جایگزیـن بچرخـد البتـه در چارچوب 

ضوابـط، قوانیـن و مقـررات اسـت کـه ایـن امر نهایتـا هم باعث کاهش جمعیت کیفری ما می شـود و 

هم از اشـباع جمعیت متراکم زندانیان جلوگیری می کند و هم آثار منفی مجازات حبس را نخواهد 

داشـت و هـم از آثـار مثبـت مجازات هـای جایگزیـن حبس محکـوم و جامعه منتفع خواهد شـد.«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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